
 
  
 
 
 
 

  
  
 

  داستان انقلاب در ايرانداستان سياسي و 
  )نويسنده و پژوهشگر  دكتري تخصصي از دانشگاه آزاد اسلامي ـ( محمد حنيف

  )واحد كرج  دكتري زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه تهران؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامي ـ(طاهره رضايي 

  چكيده
را بـا   وان پيدايش آنت هاي مهم ادبيات داستاني است و مي داستان سياسي يكي از گونه

انتخاب موضـوعات سياسـي بـراي داسـتان، هرچنـد      . زمان دانست پيدايش داستان هم
جملـه بـالاگرفتنِ منازعـات      دلايل گوناگون از  اي كهن دارد، به ادبيات جهان پيشينه در

در برخـي كشـورها    رو شد و حتّيَْ هايي روبه محدوديت المللي، با سياسيِ داخلي و بين
هاي آن بخش بزرگي از ادبيات داسـتانيِ مطـرح    حال، زيرگونه  اين  با. لوه كردمذموم ج

: از اند هاي داستان سياسي در جهان عبارت ترين زيرگونه رايج. دهد جهان را تشكيل مي
هاي مسلّح با قواي اشـغالگر، جنـگ سـرد يـا      به مفهوم قدرت، درگيريِ گروه پرداختن

بـه مراحـل     نويسـي، پـرداختن   طريق رمزي حاكم ازدرگيريِ نظاميِ كشورها، نقد نظام 
هـاي انقلابـي بـا نظـام حـاكم و       ويژه مبارزة گـروه  ها و به گيريِ انقلاب گوناگون شكل

  .بردن كاراييِ دولت  سؤال  منظور زيرِ  اقتصادي به   ـ دادن مصائب اجتماعي نشان
و كمتـر بـه   ميان موضوعات يادشـده، بيشـتر بـه انقـلاب      نويسانِ ايراني، از داستان
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كه برخي داستان سياسي را در داسـتان انقـلاب    اند؛ چنان مفهوم قدرت علاقه نشان داده

اساس،   اين  بر. سرِ تعريف داستان انقلاب اختلاف دارند كنند و برخي هم بر منحصر مي
سـال   هايي كه دربارة تحولات سياسيِ صـد  جاي اين پرسش هست كه آيا همة داستان

آيند يا بايـد مـرزي    شمار مي داستان سياسي و داستان انقلاب به اخير نوشته شده است
هـاي سياسـي در ايـران،     ها قائل شـد؟ در ايـن مقالـه، ضـمن اشـاره بـه دوره       ميان آن
داستان انقلاب اسـلامي، داسـتان   (محوريت انقلاب، به سه دسته  هاي سياسي با داستان

تقسـيم  ) هاي سياسيِ ناشناخته وهمحوريت گر نگاه چپ، و داستان انقلاب با انقلاب با
  .هاي هريك معرفّي شده است و مصداق

  

  .داستان انقلاب، داستان انقلاب اسلامي، داستان سياسي و دورة سياسي :ها كليدواژه
  
  مقدمه

تـأثير   )فرهنـگ، اجتمـاع، اقتصـاد و سياسـت    (هاي مختلـف زنـدگي    حوادث تاريخي بر جنبه
وقـوع انقـلاب اسـلامي    . ماندَ جاي مي ها بر ذشت دههاز گ گذارد و تأثيرِ آن گاه پس مي

ات و هنـر و ديگـر         نيز، همچون ديگر رويدادهاي بـزرگ، تـأثيراتي بـر فرهنـگ و ادبيـ
نويسـان   تغيير نگرش برخي داستان: جمله جاي گذاشت، از هاي زندگي ايرانيان بر جنبه

و انتشـار برخـي    پيروزيِ انقلاب اسلامي سـبب خلـق  . نويسي و گرايش آنان به سياسي
هـا و   تـر پـرداختن بـدان    هايي شـد كـه پـيش    هاي داستاني يا حتيَّْ داستان ها و طرح ايده

  .چاپشان ممكن نبود
نويسـي و علاقـه بـه سـبك رئاليسـمِ       هاي پـس از انقـلاب، رمـزي    در نخستين سال

منظور نقد حاكميت سياسـي جـاي      دادن مشكلات جامعه به سوسياليستي و غلو در نشان
خوش تغييراتي شـد، آثـارِ    تدريج دست گرچه اين وضعيت به. گرايي داد ود را به واقعخ

مجموع، هويت خاصي بـه گونـة داسـتان      دهة اول پيروزيِ انقلاب، در منتشرشده در دو
ات    توان داستان سياسي را گونه اما آيا اصولاً مي. سياسيِ ايران بخشيد اي متمـايز از ادبيـ

هـاي   شمار آورد؟ آيا همة آثـار داسـتانيِ سياسـيِ انتشـاريافته در سـال       بهداستانيِ ايران 
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صـورت،    ايـن   از انقـلاب دانسـت؟ در   توان محصول فضـاي پـس   از انقلاب را مي پس
و، سـپس، در فضـاي آزاد     از انقلاب خلق شده هاي پيش هايي كه در سال تكليف نوشته

دهد كه  ها نشان مي قبيل سؤال د؟ طرح اينشو اند چه مي از انقلاب امكان انتشار يافته بعد
به مفاهيم داستان انقـلاب اسـلامي،    هاي مربوط پرداختن به تعاريف، تقسيمات و نظريه

  .اندازه پيچيده است  چه  مثابة بخشي از ادبيات داستانيِ ايران، تا   به
ـ به  ... ومايه  موضوع، قالب، مخاطب، درون بـا توجه به ـ توان ادبيات داستاني را مي

بـر   حسب تأكيد  ويژه بر مايه و محتوا و به اساس درون  كرد؛ مثلاً، بر  انواع مختلفي تقسيم
هايي چون ادبيات داستانيِ روستايي و اقليمي،  مكان و فضاسازي، به گونه  و  عناصر زمان

تقسيم  ادبيات داستانيِ سياسي، ادبيات داستانيِ اجتماعي و ادبيات داستانيِ تاريخي قابل
هـاي   بنـدي  نظر برخي پژوهشگران ادبي، هريـك از تقسـيم    گرچه ممكن است، از. است

رغمِ    بنديِ داستاني را نپذيرند يا، حتيَّْ به گونه طبقه يادشده تغيير كند و اصولاً برخي هيچ
هـاي مختلـف را در هـر داسـتاني      ها، عناصري از گونه بنديِ داستان پذيرشِ كليّات طبقه

ات داسـتاني، بـه      سيمبيابند، تق منظـور سـهولت مطالعـه، امـري اسـت         بنـديِ كلـّيِ ادبيـ
از اهل قلم ادبيات داستانيِ شهري، جنگي، روشنفكري و  براي مثال، برخي. شده پذيرفته

كنند؛ يا برخي داسـتان جنـگ يـا انقـلاب را      بندي اضافه مي انقلابي را نيز به اين تقسيم
هاي سياسـي   تواند در زيرگروه داستان دانند كه مي عي مياي داستانِ سياسي و اجتما گونه

حـال،    عـين   توانـد، در  برخي نيز بر اين باورند كه هـر داسـتان سياسـي مـي    . قرار بگيرد
نظران هم معتقدند هيچ اثـر ادبـي را    از صاحب شماري. نيز باشد... اجتماعي يا اقليمي و

  .دتوان يافت كه بدون رويكرد سياسي نوشته شده باش نمي
هاي مختلف نوشته شده، مبنـاي   بنديِ داستان به گونه در اين مقاله، كه با قبول تقسيم

بررسـي اجمـاليِ   . تعريف داسـتان سياسـي تـأثير سياسـت اسـت بـر عناصـر داسـتاني        
جملـه    نظرها دربارة داستان انقلاب، داستان انقلاب اسلامي و داستان سياسـي از  اختلاف
  .خواهد بود هاي اين مقاله بخش
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  ممنوعيت و سانسور  طليعة داستان سياسي،
الإنتشـار يـا    ها معمولاً به چهار دليل سياسي، اجتماعي، اخلاقي و مذهبي ممنـوع  داستان

دلايـل سياسـي      اي كـه بـه   هـاي برجسـته   ميان، بسـامد داسـتان    اين  در. شوند سانسور مي
مرحلـة   ري كـه، در درخور توجه اينكـه اولـين آثـا   . شوند بيشتر است الإنتشار مي ممنوع
تأثير رمان غرب، در ايران نوشته شدند عمومـاً   از افسانه به داستان امروزي و تحت گذار

مـواقعي،   شـد، در  ذكر نام نويسـنده منتشـر مـي    ها كه بعضاً بي اين داستان. سياسي بودند
  .آمد جرم ناكردة نوشتن آن، سبب مي حبس برخي افراد را، به

ترجمـة ميـرزا فتحعلـي     ـ ـ )ش  1253( شـاه  حكايـت يوسـف   يـا خـورده   ستارگان فريـب  در
سرِ شاه، بر تخـت    مدت يك شب، با هدف درگذشتنِ نحوست از   وري كه، به ـ پيشه  آخوندزاده

  .شود رو مي زند، اما با مخالفت درباريان روبه به اصلاحاتي مي  شاهي تكيه زده است دست
ـ   اي العابدين مراغه نوشتة زين  ـ  )ش 1274( بيگ يا بلاي تعصب او نامة ابراهيم سياحت

راه  )ع( رضا الأصل است كه از قاهره به شوق زيارت مرقد امام روايت سفر تاجري ايراني
كه در آن از بدبختــي   ـ خواندَ طالبوف را مي 1احمد كتابافتد و وقتي در استانبـول  مي

بـر   ارد؛ اما وقتي خود پـاي پند ـ نويسنده را دشمن ايران مي زمين بسيار ياد شده در ايران
  2.بيند كه در كتاب خوانده است تر از آن مي گذارد، وضع ايران را خراب خاك وطن مي

                                                      
  .افتادن بعضي افراد مظنون شد زندان نامِ نويسنده منتشر شده بود، سبب به اين كتاب، كه بي. 1
 بيگ نامة ابراهيم سياحتاند طليعة آن را به  معاصر ايران پرداخته نويسيِ هايي كه به تاريخ رمان يِ كتابتقريباً تمام .2

رو  ترديد روبـه  هاي خطّيِ ناشناخته، باور پيشين را با اساس برخي نسخه  هاي اخير، بر رسانند؛ اما تحقيقات سال مي
حداقل، ما يك نمونه رمان فارسي داريم «: گويد باره مي  ناي  مرضيه جعفري، از پژوهندگان اين عرصه، در. سازد مي

 جـوان  و حكايـت پيـر  : شاه قاجار اسـت  اي نوشته شده و آن رمان ناصرالدين العابدين مراغه از كتاب زين كه پيش
نامـة   سـياحت آنكـه   اسـت، حـال   1251بـا   همراه دارد كه در تقويم شمسي برابر هجري قمري را به 1289تاريخ 
مهـدي  ). http://anthropology.ir/node/15411 :منبـع اينترنتـي   (» منتشر شـده اسـت   1285در سال  بيگ ابراهيم

هاي خطّي و مطبوعات دورة  ميركياني، نويسنده و دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه تهران، نيز ضمن بررسي نسخه
نسـخة خطّـيِ   (نوشـتة حبيـب تهرانـي     هفلسـي  :از انـد  اي رسيده است كه عبارت قاجار، به منابع داستانيِ ناشناخته

در كتابخانة  نسخة خطّيِ موجود(حسين كازروني   از ميرزا داستان دارا، )در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي موجود
در كتابخانة  هاي خطّيِ موجود نسخه( حكايت چهارچشمان وخليل   گفتگوي شيخ و ميرزا، )مركزي دانشگاه تهران
دوره درج  الممالـك كـه در مطبوعـات آن    حكـيم  معراج معكـوس برخي ديگر همچون و ) مركزي دانشگاه تهران

 ).مقاله قرار داد اختيار مؤلّفان اين از مهدي ميركياني كه پژوهش منتشرنشدة خود را در سپاس با(اند  شده
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ــاليِ گروهــي   )ش 1284( المحســنينِ مســالك ــالبوف، حكايــت ســفر خي ، نوشــتة ط
  .برنامة سفير انگلستان هزينة دولت ايران و با هاي شمالي، به دان است به كوه جغرافي

لطنه    خلسـه  يـا  نامـه  نـوم ، نامـه  خوابرسالة  از  بعـد  )1274-1221(را نيـز اعتمادالسـ
از  نسخة خطيِّ ايـن اثـر، پـس   . ترسِ عواقبش آن را منتشر نكرد ق نوشت، اما از 1310

مشـهد منتشـر    هاي بعد، در مرگ وي، به كتابخانة آستان قدس رضوي تقديم و، در سال
  ست كه،گفتني ا. )268 ، ص1 پور، ج آرين (شد 

خـان كلانتـر گرفتـه تـا      ابـراهيم   در اين كتاب، مؤلّف كلّية صدور عهد قاجاريه را، از ميـرزا 
پاي ميز محاكمه كشيده تا خرابـي و انحطـاط ايـران را       السلطان، به اصغرخان امين علي  ميرزا
وايـلِ  ا در: خلاصة داستان چنين است[...] اين عهد به اعَمال و افعال آنان منتسب سازد  در

كنـد و مؤلّـف، كـه ملتـزم ركـاب       شاه سفري به عراق عجم مي ق، ناصرالدين ه 1310سالِ 
طهماسـبِ   اي از بناهاي شـاه  ويرانه گرميِ هوا، به مسجد نيمه به تهران، از بوده، در بازگشت

چند را، كه در صحن مسـجد بـوده، بـالش     اي پاره خشت. برد صفوي در شهر ساوه پناه مي
يا خلسـه،   آن عالمِ خواب گذارد و، در كشد و چشم روي هم مي سر مي يي بركند و عبا مي

كـه گنبـد    قـرار  بـدين . دهـد  شنود كه موضوع داستان را تشكيل مـي  بيند و مي چيزهايي مي
جـارو    و  آينـد و صـحن مسـجد را آب    شكافد و فرشتگان از بالا بـه پـايين مـي    مقصوره مي

كيخسرو كيـاني، داراي  (داران عجم و ترك  و تاجتن از كشورستانان بزرگ  كنند و هشت مي
انوشـيروان،  : پادشاه و مؤسس سلطنت اشكانيان، اردشير بابكـان، خسـرو دوم  : اول، آرشاك

موجـد بنـاي   : نادرشاه افشار، و آغامحمـدخان : اسماعيل بهادرخان، نادرة ادوار و اعصار شاه
حسـبِ تقاضـاي آغامحمـدخان،     هـاي زر قـرار گرفتـه، و بـر     بر كرسي) جاويدبنيان قاجار

كنند تا معلوم شود خرابيِ حالية ايران در عصر  تن وزراي دورة قاجاريه را استنطاق مي يازده
  )269-268 ، ص1 همان، ج. (كدام سلطان و وزير خائن بوده

ه و دخالـت    كفـايتي  در ادامة داستان، بـي  هـاي روس و انگلـيس و    هـاي وزراي قاجاريـ
  .شود قالب داستان، نقد مي ها داده شده، در اي كه به خارجي هامتيازهاي ناعادلان
اي  گونـه از نويسـنده   اي است منـاظره  هاي رواييِ دورة قاجاريه رساله از ديگر نوشته

اي سياسـي   شاه نوشـته شـده، منـاظره    اواخر دورة ناصرالدين اين رساله، كه در. ناشناس
دو دربـارة مسـائل    آن. مـĤب  فرنگـي  گراست و دومـي  ؛ اولي سنّت»ق«و » ي«است بين 
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ات     جمله شعر، ادبيات و فرهنگ بحث مـي  گوناگون از را  كننـد و هريـك شـعر و ادبيـ
  )117 اميني، ص (. كنند ماندگي يا پيشرفت ايرانيان عنوان مي عوامل عقب از

، )ش 1287(طغـرا    و  شـمس ، ساية سنگين سياست را در اولين رمـان تـاريخيِ ايـران   
لين رمـان اجتمـاعيِ ايـران،     دباقر ميرزانوشتة محمتهـران مخـوف  خسروي، و نيز در او 

حتيَّْ اگر دو اثر مـذكور را  . كرد توان حس ، نوشتة مرتضيَْ مشفق كاظمي، مي)ش 1303(
دعلي جمـالزاده، را    ، )ش 1300(يكي بود، يكـي نبـود   نظر نگيريم و  نيز در نوشـتة محمـ

اي  شود در پاره پاي سياست را مي ايران بدانيم، بازهم ردگراي نوِ  اولين اثر داستانيِ واقع
اينكـه،   توضـيح . ، بازيـابيم فارسـي شـكر اسـت   جملـه    هـاي آن مجموعـه، از   از داستان

  داستان مزبور، در
نماي كلّيِ جامعـه  ] و[آيد  هاي دورة مشروطه، نويسنده از فرنگ مي داستان] ديگر[همچون 

خـاطر ايـرادي      نمايانَـد؛ بـه   هـا و مـأموران تـذكره مـي     وجود حمـال  را در) فقر و استبداد(
  )84 ، ص1 ميرعابديني، ج... . (افتد و  اش، به زندان مي تذكره در

كه برخي آن  2سروانتس، 1كيشوت دون در غرب نيز اولين اثر داستانيِ متفاوت، يعني
 ـ . شمارند، با نگاه به سياست خلق شـده اسـت   را اولين رمان امروزي مي ر افـولِ  ايـن اث

پـس،  . كنـد  اشرافيت فئوداليِ غرب در قرن هفدهم و ظهور طبقة جديد را توصيف مـي 
زمـان اسـت، سـابقة     نويسي هـم  غرب نيز تولدّ داستان سياسي با تولدّ داستان هرچند در

نظـرِ   دانشگاهيِ داستان سياسي به دهـة سـوم قـرن بيسـتم و يـك صـاحب        ـ بحث نظري
رمان سياسي و انتشار كتاب  العة دانشگاهيِ رمان سياسي بامط. گردد مي  زبان باز انگليسي

. آغـاز شـد   4، اثـر مـوريس ادمونـد اسـپير،    )1924( 3گسترش آن در انگلسـتان و امريكـا  
كتاب را منتشر كرد، نـه نويسـنده و نـه     آن 1924سال  كه دانشگاه آكسفورد در  هنگامي

 ـ      منتقدان ادبي، هيچ ت و لـزوم طـرح اي . ن گونـة ادبـي نداشـتند   يـك ترديـدي در قابليـ

                                                      
1. Don Quixote 2. Cervantes, Miguelde 
2  

3. The Political Novel: Its Development in England and in America 
4. Morris Edmund Speare 
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اي كـه   ويژگـي    ـ ـ داشتندـپن ديهي ميـگفتن از رمان سياسي را ب دورة زماني، سخن آن در
مثابـة يـك گونـة       گفـتن از داسـتان سياسـي را، بـه     هاي بعد تكرار نشد و سخن سال در

به  جمله كساني بود كه پرداختن از 1والتر ريدو. رو كرد شدة ادبي، با مشكل روبه پذيرفته
از مـوريس ادمونـد اسـپير     دهـه بعـد   وي، حدود سه. دانست ن سياسي را مذموم ميرما

تـا   1900سال  رمان راديكال در ايالات متحّدة امريكا ازعنوانِ  ، در كتاب خود، با)1956(
همـين   چنين عنوان كرد كه بين زبان ادبي و زبان سياسي تفـاوت هسـت و، بـا    1954،2

مثابـة يـك گونـة ادبـي        داستاني و قبول رمان سياسـي بـه  بنديِ ادبيات  استدلال، از طبقه
نتيجـه،   به سياست و، در نويس ريدو اعتقاد داشت پرداختن رمان. )12 ص (باز زد  سر

ات داسـتاني        مطالعة ادبيات داستانيِ سياسي كـاري اسـت اشـتباه و ناپـاكي را وارد ادبيـ
دليل ادبيت آن خواند و سياسـت     به اين باور بود كه ادبيات را صرفاً بايد وي بر. كند مي

بـه سياسـت بـا فضـا و      نـويس  رو، پـرداختن رمـان    اين  از. رابطة ارگانيكي با رمان ندارد
  )291 ص (. مقتضيات رمان سازگاري ندارد

بـه    زمـرة موافقـان پـرداختن     از 5و جـورج اورول  4خـوان گويتيسـولو   3گوردن ميلن،
كلـود   7يـه،  روب گـري   آلـن  6و جـوزف بلاتنـر،   آيند شمار مي  نويسي به سياست در رمان

. حـوزة ادبيـات داسـتاني     نويسي در جمله مخالفان سياسي  از 9و ماريو بارگاس يوسا 8سيمون
ناصـر ايرانـي، كـامران    : از  انـد  نويسي در رمـان عبـارت   در ايران نيز برخي موافقان سياسي

ي، محمدرضـا سرشـار و   نژاد، شهريار زرشناس، فيروز زنوزي جلالي، احمد شـاكر  پارسي
همچنين، برخـي مخالفـان   . )67  ، ص»ادبيات كودك را از سياست گريزي نيست« (جواد محققّ 

غلامرضا امامي، عبدالعلي دستغيب، : قرارند  اين  حوزة ادبيات داستاني از  نويسي در سياسي
  )82  امامي و ديگران، ص (. اياغ و منصور ياقوتي آقا عسگري، ثريا قزل  ميرزا

                                                      
1. Walter Rideout  2. The Radical Novel in the United States 1900-1954 
2  .  

3. Gordon Milne 4. Juan Goytisolo  
4  

5. George Orwell 6. Joseph Blanter  
6  

7. Alain Robbe Grillet 8. Claude Simone  
8  

9. Mario Vargas Llosa  
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تنها در ايران كه  نويسيِ سياسي نه دهد كه داستان ادبيات داستاني نشان مي مرور تاريخ
قلعـة  كه انتشار داستاني چون  چنان رو بوده، آن در بسياري از كشورها با محدوديت روبه

يـا   )Karolides, p. 44 (شـوروي ممنـوع بـوده اسـت     جورج اورول در امريكا و  حيوانات
بك، كه چاپ آن در امريكا ممنوع شد، در شوروي سندي  ن اشتاينجا هاي خشم خوشه
رفت  شمار مي داري به سرمايه  ضد) Ibid, p. 188-189(.  

 
  هاي آن داستان سياسي و زيرگونه

شـود كـه جنبـة     ترين تعريف، ادبيات داستاني به آثار رواييِ منثوري اطلاق مـي  در ساده
لغـت   سياسـت نيـز در  . )22 داد، ص (غلبـه دارد  بودنشـان     ها بر جنبة واقعـي  خلاّقة آن

داري، حكومـت و داوري اسـت    راندن بر رعيت، رعيت داشتنِ ملك، حكم معناي پاس  به
) عمال قدرت از .)سياست، ذيل نامة دهخدا لغتهرگونه ا سـوي    در تعريفي ديگر، سياست

مرزهـاي   هـاي ديگـر در درون يـا بيـرون     يك شخص يا گروه است بر شخص و گروه
رابطـة   هـايي كـه از   نگاه، همـة نوشـته   اين با. )15 ابوالحمـد، ص  (جامعة سياسيِ كشور 

انـد؛ و داسـتان سياسـي داسـتاني اسـت كـه،        اي، سياسي گونه گويند، به قدرت سخن مي
هاي اصلي و گاه راوي بـا قـدرت سياسـيِ حـاكم      آن، زندگيِ شخصيت يا شخصيت در

هـايش؛   ر نبرد با اين قدرت، سرپيچي و گريختن از فشـارها و خشـونت  خواه د«پيوند خورده باشد، 
بـه سياسـت    شـدن   پـرداختن و نزديـك   هايي كه مخاطبـانش را از  داستان. خواه در پشتيباني و تأييد آن

خواهنـد كـه مـردم بـه فعاليـت       ها نمي اي سياسي است، زيرا اغلبِ دولت گونه دارد به بازداشته و دور مي
جهـت پشـتيباني از دولـت بـوده و       عرصة سياست فقط در اينكه حضور مردم در ند، مگرسياسي بپرداز

حال، مفهوم كليدي، در علوم سياسي، قدرت اسـت   هر به. )16 همان، ص( »سودش باشد به
اساس، هرگاه روابـط ميـان حـاكم و محكـوم يـا صـاحب         اين  بر. داستان، روايت و، در

گـاه نيـز داسـتان بـه     . شـود  سياسـي خلـق مـي   قدرت و تابعان آن روايت شود، داستان 
يافتـه بـا اهـداف سياسـي      مند و سـازمان  عامل قدرت نظام هاي ميان دو يا چند درگيري
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در تعريـف داسـتان   . صورت نيز داسـتان سياسـي خلـق شـده اسـت      اين پردازد؛ در مي
سـتاني  دليل مهم است كه عمومـاً در هـر دا   اين يافته به بر قدرت سازمان سياسي، تأكيد

درگيري ميان دو نيروي متخاصـم وجـود دارد و اسـاس هـر حركـت داسـتاني نيـز بـر         
ا وقتـي     هاي مختلفي است كه در داستان ظهور پيـدا مـي   كشمكش ميان قدرت كننـد؛ امـ

هـا نيـز    حال انگيزة حركـت و اقـدامات آن    عينِ  يافته باشند و در نيروهاي درگيرْ سازمان
  .ان ادعا كرد كه داستانِ سياسي خلق شده استتو سياسي تعبير شود، آنگاه مي

ات داسـتانيِ       تعريف مزبور، هرچند ممكن است جامع ترين تعريفـي باشـد كـه از ادبيـ
پردازان  نظران و نظريه معنا نيست كه مقبول تماميِ صاحب  دست داده شده، بدان  سياسي به

جايگـاهي بـراي داسـتان    كه بعداً خواهد آمـد، برخـي اصـولاً     چنان. ادبيات داستاني است
انـد   قدر وسيع كـرده  گونة ادبي آن  سياسي قائل نيستند و برخي دايرة تعريف خود را از اين

دهند  دست مي  گنجد و برخي نيز تعاريفي به گونة ديگر ادبي نيز در آن مي  راحتي هر كه به
بـه  حـال، در تعـاريف اغلـبِ كسـاني كـه        ايـن   بـا . كه با تعريف مزبور كمي فاصـله دارد 

زمــرة   انــد و داســتان سياســي را نيــز در بنــديِ موضــوعيِ ادبيــات داســتاني قائــل تقســيم
دهنـد، بـه لـزوم درگيـريِ صـاحبان قـدرت و انگيـزة سياسـيِ          هاشان قرار مي بندي تقسيم

  .مايه و حركت داستاني با موضوع سياسي اشاره شده است ها، ارتباط درون شخصيت
هـاي جنگـي و    داسـتان  2،رمـان سياسـي  كتـاب   در فهرست 1شينگلد،. استوارت اي

شـمار   پردازند رمان سياسـي بـه   هاي حاكم مي مستقيم به نقد نظام  هايي را كه غير داستان
پـردازي كنـد،    اي از سرزميني خيالي نيز داسـتان  ديدگاه، اگر نويسنده اين با. آورده است

نگاهي بـه نقـد    خود، نيمبطن اثرِ  بازهم داستانِ سياسي نوشته است؛ با اين شرط كه، در
  .وضعيت سياسي داشته باشد

بنا بر آنچه گفته آمد، داستان سياسي داستاني است كـه يـا از سياسـت الهـام گرفتـه      
 آرامِ دنخدمت سياست باشـد، ماننـد    جورج اورول؛ يا در قلعة حيواناتباشد، همچون 

                                                      
1  . Stuart A. Scheingold 2. The political novel 
2  .  
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ويسـندة آن بـا تأويـلِ    اشتباه سياسي خوانده شود، يعنـي نظـر ن   ميخائيل شولوخف؛ يا به
، اثر ميلان كوندرا، كـه رمـاني سياسـي خوانـده     شوخيمنتقدان فرق كند، همچون رمان 

صـورتي   دانـد؛ و البتـّه ايـن در    شود، اما نويسنده، خود، آن را داستاني عاشـقانه مـي   مي
 ،از نظر و آراي نويسنده بررسي شده باشد  دور  خود و به خوديِ پذيرفتني است كه متن به

از توليد، بـه   بر نظرية ادبيِ نيمة دوم قرن بيستم هر متن ادبي، پس   اكه در تفكرّ حاكمچر
نظـر نويسـنده را     يابد و لزومـاً مفـاهيم مـد    بطن اجتماع معنا مي عموم متعلّق است و در

  .كند منتقل نمي
تر گفتيم، هر داستاني ممكن است، با توجه بـه رويكـرد سياسـي،     كه پيش البتّه، چنان

ت يـا      كشور ممنوع و در كشوري ديگر ممدوح باشد؛ از يك رد سويي، دلايـل ممنوعيـ
، وداع بـا اسـلحه  ها، در مناطق گوناگون، متفاوت است؛ براي نمونـه،   محدوديت داستان

ا در ايتاليـا       نوشتة ارنست همينگوي، در امريكا به دليل مسائل اخلاقي سانسـور شـد، امـ
  .دلايل سياسي  به

تـوان داسـتان سياسـي را بـه      منظـري ديگـر نيـز مـي     گفتـه آمـد، از   بر آنچـه  افزون
 :هاي ذيل تقسيم كرد زيرگونه

نـون   پردازند، همچون هايي كه به مفهوم قدرت و سياست و حكومت مي داستان. 1
  ژوزه ساراماگو؛كوريِ احمد و   جلال آل والقلم
قـواي اشـغالگر   هـاي سياسـي بـا     ها و سـازمان  هايي كه به درگيريِ گروه داستان. 2

  حسين فتاّحي؛ آتش در خرمنو  1اتل ليليان وينيچ خرمگسِپردازند، مانند  خارجي مي
پردازند  هاي سياسيِ حاكم مي هايي كه، با تكيه بر رمز و نماد، به نقد نظام داستان. 3

جـورج اورول و   قلعـة حيوانـات  دهند، همچـون   دست مي يا راهي براي مبارزه با آن به
  صمد بهرنگي؛ از وچولوماهيِ سياه ك

                                                      
1. Ethel Lilian Voynich 
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پردازنـد،   هـاي سياسـي مـي    گرايانه، به نقد نظـام  صورت واقع   هايي كه، به داستان. 4
  ؛قاسمعلي فراست روزهاي برفيِميلان كوندرا و  شوخيِمانند 

پردازنـد،   هاي داخلـي بـا حكومـت حـاكم مـي      هايي كه به درگيريِ گروه داستان. 5
  اصغر شيرزادي؛ علي طبل آتشاس يوسا و ماريو بارگ گفتگو در كاتدرالِهمچون 

هايي كه، با پرداختن بـه مصـائب و مشـكلات اجتمـاعي و اقتصـادي و       داستان. 6
بـك و   جـان اشـتاين   هاي خشـمِ  خوشهكنند، مانند  فرهنگي مردم، با نظام حاكم ستيز مي

  غلامحسين ساعدي؛ عزاداران بيلِ
  هاي جنگي؛ دازند، همچون بيشتر داستانپر هايي كه به درگيري ميان دو كشور مي داستان. 7
هاي  ها كه در دفاع از سياست پردازند يا آن هاي سرد مي هايي كه به جنگ داستان. 8

  ... .شوند و  حاكمان نوشته مي
و هشتادوشـش    مجمـوع، دويسـت    انقـلاب اسـلامي، در    در بيست سال اول پيروزيِ

فراسـت،   (بارزه منتشـر شـده اسـت    داستان و رمان مستقل دربارة انقلاب و م مجموعة 
سـالان نوشـته شـده اسـت،      هايي كه براي بـزرگ  ويژه داستان بيشتر اين آثار، به. )84 ص
هـاي داخلـي بـا     موضوع درگيـريِ گـروه   هاي سياسي با زيرگونة پنجم، يعني داستان در

ب هاي انقلاب، با مخاط هاي معمول داستان گيرند؛ اما شخصيت حكومت حاكم، قرار مي
آمـوزانِ حـاميِ آموزگـار     نوجوان، معمولاً ساواكيِ بد، آموزگار انقلابي و دانـش   و  كودك

: از انـد  سال و كودك عبـارت  هاي سياسي با مخاطب بزرگ جملة داستان  اند؛ از خود بوده
 هـل غـرق  ا؛ )1367ميثاق اميرفجر، ( نغمه در زنجير؛ )1363محسن مخملباف، ( حوض سلطون

محسـن  ( بوي گل، بوي او ؛)1369رضا براهني، ( رازهاي سرزمين من ؛)1368پور،  منيرو رواني(
اصـغر شـيرزادي،    علـي ( طبـل آتـش  ؛ )1370اشرف درويشـيان،   علي( سالهاي ابري ؛)1370پرويز، 
 ؛)1372احمـد محمـود،   ( مـدار صـفردرجه   ؛)1372سيمين دانشـور،  ( جزيرة سرگرداني ؛)1370

 روزهـاي برفـي  ؛ )1375محسـن مـؤمني،   ( آغـا  سر خانمپ ؛)1373بهمن كاوه، (زها رو بازيِ آن
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منصـوره  ( چنـار دالبتـي  ؛ )1380سـيمين دانشـور،   ( ساربان سرگردان؛ )1379قاسمعلي فراست، (
اميرحسـين فـردي،   ( اسـماعيل ؛ )1384تـن،   اميرحسن چهـل ( دم ايراني سپيده؛ )1381زاده،  شريف
رضـا  (هفـت   و قطـار پنجـاه  ؛ )1386سيدمهدي شـجاعي،  ( طوفان ديگري در راه است؛ )1386

 پـذيراييِ پايتخـت   تـالار ؛ )1388پاشـاك،   محمدرضا محمدي( پسران سفيدرود؛ )1386رئيسي، 
 نيلوفر و مـاه ؛ )1388محمدكاظم مزيناني، ( شين آه با وشين  شاه بي؛ )1388محمدعلي گوديني، (
من منچستر يونايتـد  ؛ )1390جواد افهمي، ( هاي دب اصغر ستاره؛ )1389منيرالسادات موسوي، (

  ... .و  )1391خرّم،  مهدي يزداني( را دوست دارم
شـمار    هاي سياسي بـه  توان از داستان هاي پيش از انقلاب را نيز مي برخي فقرنگاري

رفت و نيز تحريـك   ظلمي كه بر طبقة كارگر و كشاورز مي  و  از فقر اصولاً، نوشتن. آورد
از  هـاي داسـتان سياسـيِ پـيش     ترين ويژگـي   ز برجستهگريزي و دادخواهي ا آنان به ستم

اين مضمون، كه با گرايش بـه رئاليسـم سوسياليسـتي    . رود شمار مي انقلاب در ايران به
. همراه بود، در آثار برخي نويسندگان نمود آشكارتري يافته است و در آثار برخي كمتـر 

تـوان صـمد    اند مـي  ي پرداختهجمله نويسندگاني كه، در آثارِ خود، آشكارا به فقرنگار  از
اشـرف درويشـيان،    آراسـته، علـي   بهرنگي، بهروز تبريزي، نسيم خاكسـار، مجيـد دانـش   

آبادي، غلامحسين ساعدي، محمد عزيزي، ابوالقاسم فقيـري، سيدحسـين    محمود دولت
چنـين در ايجـاد سـؤال     گرچه خلق آثـاري ايـن  . ميركاظمي و منصور ياقوتي را ياد كرد

هاـ و نيز  زبان شخصيت ويژه از به  ـ بيونِ فرداي ايران مؤثرّ بود، وضوح پيامذهن انقلا در
كاسـت و نتيجـة آن    زدگي عملاً از اعتبار ادبيِ اين آثـار مـي   تفوق شعارگرايي و سياست

  .شدنِ هرچه بيشتر اثر ادبي بود از ذات ادبيات  دور
 
  ر ايرانهاي سياسي و ادبيات داستانيِ سياسي و انقلابي د دوره

هـاي   از دوره هـاي متمـايز   منظور از دورة سياسي دورة زمانيِ خاصي اسـت بـا ويژگـي   
ت و هـم     هم از   ـ در هر دوره، ساختار جامعه. از خود  پس  و  پيش نظر حاكمان و حاكميـ
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هـا   ر دورهـگـاز دي ـ رهنگـيـهاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ف لحاظ جنبه   به
اي است كه تأثيرِ آشكاري بـر   هاي سياسي ذيلْ معرّفيِ اجماليِ دورهجدول . متمايز است

  :اند هاي سياسي داشته ـ داستان  و نه خلقِ  انتشار ـ
  

محدودة تاريخيِ 
 )شمسي(دوره 

 هاي سياسيِ دوره ويژگي

 بند مرج و تمرين دموكراسيِ نيم  و   هرج 1300- 1285

 استبداد و نوگرايي 1320- 1300

 دموكراسي و مبارزه براي آزادي  ز استبداد بهگريز ا 1332- 1320

 خفقان 1339- 1332

 بند دموكراسيِ نيم 1342- 1339

 اقتصادي  ـ خفقان و توسعة اجتماعي 1356- 1342

 فضاي باز سياسي؛ انقلاب 1357- 1356

 خواني آزادي وسيع پس از انقلاب؛ توسعة كتاب 1359- 1357

 گرايي اصول/ ها خلي؛ محدوديتهاي دا وضعيت جنگي؛ درگيري 1368- 1359

 هاي تساهل و تسامح توسعة اقتصادي؛ زمينه 1376- 1368

 اصلاحات 1384- 1376

 گرايي بازگشت به اصول 1392- 1384

  
نويسيِ ايران را به پـنج دورة تـاريخي تقسـيم و،     داستان )19 ص  ،1 ج (ميرعابديني 

لـّي بـراي هريـك انتخـاب كـرده      اساسِ وضعيت سياسي و فرهنگيِ هر دوره، نامي ك  بر
حدودي به محتواي   تواند خواننده را تا ها مي نگاهي به عناوين هريك از اين دوره. است

 :ها رهنمون سازد هاي آن دوره داستان

  در جستجوي هويت و امنيت؛: ش 1253-1320) 1
  خواهي و تبليغ؛ آرمان: 1320-1332) 2
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  شكست و گريز؛: 1332-1342) 3
  خودآيي؛ بيداري و به :1342-1357) 4
  .هاي شور و التهاب سال: به بعد 1357) 5

بـه   هاي مذكور را اساس مطالعه قرار دهيم يا حتيَّْ اگـر تـوجهي   اگر هريك از دوره
هاي داسـتان سياسـيِ ايـران را     هاي برشمرده نداشته باشيم و بخواهيم ويژگي بندي دوره

هـاي   ياسي و هـم ايجـاد محـدوديت   بررسي كنيم، درخواهيم يافت كه هم فضاي بازِ س
مثال،  براي. اي داشته است گيريِ ادبيات سياسيِ ايران نقش عمده دو، در شكل بيشتر، هر

ات داسـتانيِ ايـران، سـه      نويس ترين سياسي احمد، از برجسته  آل جلال  سـال   هـاي ادبيـ
را  بـريم  از رنجـي كـه مـي   داسـتان   ، مجموعـة  )1326(از عضويت در حـزب تـوده    پس
  نويسد؛ در اين هفت داستان، مي

رديـف    در] تا آنجا كـه ايـن مجموعـه   [وفاداريِ نويسنده به شعارهاي حزبي مشهود است، 
 ؛شـد  هـا فـراوان نوشـته مـي     گيرد كه در آن سال اي قرار مي گيرانة روزنامه هاي آسان داستان
حد گزارشـي تبليغـي     دادند و در هايي كه نظرية سياسي را بر جوهر هنري برتري مي داستان

  )255 ، ص1 همان، ج. (كردند سقوط مي
اي كـه در بيشـتر    ــ مؤلّفـه   بـودن آن است بارزترين ويژگيِ مجموعة مزبور رئاليستي

گرفتنِ  از تبعيد رضاشاه، قدرت فضاي باز سياسيِ پس. هاي آن دوره مشهود است داستان
هـاي   آفـرينش داسـتان   حزب توده، آزاديِ زندانيان سياسـي و ضـعف حكومـت زمينـة    

ا همـين    احمـد، را فـراهم مـي    ِ آلبريم از رنجي كه مي رئاليستي، نظير مجموعة آورد؛ امـ
، كه ديگر از حزب تـوده  1332مرداد  28از كودتاي  نويسنده وقتي در دورة خفقانِ پس

سرگذشـت  دسـت دهـد،    خواهد روايتي از صنعت نفت ايران بـه  كناره گرفته است، مي
نمـادپردازي   گيرد و بـه  فاصله مي )رئاليسـم (گرايي  آن، از واقع نويسد و، در يرا م كندوها

. هـا، زنبورهـا حضـور دارنـد     جـاي انسـان     كه، در اين داستان، به چنان آورد؛ آن روي مي
هـدف نقـد    احمـد، بـا    گرفتن تدريجيِ ساواك اسـت، آل  دورة بعد، كه دورة قدرت در
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كند و بازهم تلويحاً بر سرنوشـت   را خلق مي )1346( نفرين زميناصلاحات ارضيِ شاه، 
  .ريزد بار روستاييان اشك مي غم

به   توجه  هاي خويش، با اند؛ يعني، در داستان گونه ديگر نويسندگان نيز كمابيش همين
يا بـه اشـاره و     هاي مستقيم با عوامل حكومت سخن گفته اوضاع سياسي، يا از درگيري

هـا بهانـة نگـارش داسـتانِ      نيز پرداختن به روابـط بـين دولـت    گاه. اند كنايه بسنده كرده
مثابـة     هاي تاريخي شده است؛ گاهي نيز افرادي از عوامل رژيم، به سياسي و بيشتر رمان

ــادي ــيت  نم ــا شخص ــت، ب ــي   از حاكمي ــر م ــر درگي ــاي ديگ ــراي  ه ــوند؛ ب ــال،  ش مث
دسـت    ايـن   ركاظمي، از، نوشتة سيدحسين مي)1353( آلامانهاي روستاييِ  داستان مجموعه

  .شود آثار شمرده مي
هـاي خـاص    تناسب ويژگي  هاي مذكور، به توان گفت هريك از دوره مجموع، مي  در

به خود را فراهم آوردند؛ مـثلاً، در دورة   خود، زمينة خلق و انتشار آثار داستانيِ مختص
طـالبوف پديـد    المحسـنين  مسـالك اي و  مراغه بيگ نامة ابراهيم سياحتاول، آثاري چون 

زمان بـود، بسـاط نقـد مسـتقيمِ      آمد؛ در دورة دوم، كه با استبداد و نوگراييِ رضاشاه هم
ربيـع انصـاري،   ( فروشان قرن بيسـتم  آدم يا جنايات بشرقدرت برچيده شد و آثاري چون 

، بـا طـرح مشـكلات اجتمـاعي و فرهنگـي،      )1309علـي اسـفندياري،   ( مرقد آقـا و  )1308
از سـقوط رضاشـاه و ايجـاد     حاكميت داشتند؛ اما، در دورة سوم، پس نقد نگاهي به نيم

هـاي سياسـيِ فراوانـي شـد؛      باره جامعة ادبي شاهد خلق داسـتان  فضاي بازِ سياسي، يك
از  )1326( بـريم  از رنجي كه مياز بزرگ علوي،  )1321( وسه نفر پنجاه :جمله است آن از

از  )1331( چشـمهايش ز محمود دژكـام، و  ا )1331( ضربه شلاّق سيصداحمد،  جلال آل
  .بزرگ علوي

، خفقان حاكم اجازة نشر و خلق آثـار  1339تا سال  1332مرداد  28پس از كودتاي 
داسـتان رمـزيِ   . بـه افـول نهـاد    را از نويسندگان گرفت و نگـارش داسـتان سياسـي رو   
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 ـ توان از معدود داستان را مي )1333( سرگذشت كندوها شـمار   ن دوره بـه هاي سياسيِ اي
باري، وضعيت و حوادث . پردازد شدن صنعت نفت مي وار، به جريان مليّ آورد كه، كنايه

  .اين دوره بيشتر در آثار سياسيِ دورة بعد بازتاب يافت
و نيـز   )1342-1339(با اجراي طرح تـرومن و ايجـاد فضـاي بـاز سياسـي در ايـران       

شـد؛   نگارش و انتشار داسـتان سياسـي بـاز    بر ايران، فضا براي بند حاكم دموكراسيِ نيم
، از صادق چوبـك، را  )1342( تنگسير احمد، و  ، از جلال آل)1340( نون والقلمآثاري چون 

  .توان حاصل اين دوره دانست حدودي مي  تا
، 1332مـرداد   28با كودتاي   قياس  ، اگرچه حادثة مهمي بود، در1342 خرداد 15قيام 

شايد تفاوت ابـزار تبليغـيِ پيـروان آن قيـام و پيـروان      . يافتها انعكاس  كمتر در داستان
  .دلايل عمدة اين امر برشمرد شدن صنعت نفت را بتوان از نهضت مليّ

سياسي بـر     ـ كنار توسعة اجتماعي  ، كه بار ديگر خفقان در1356تا  1342بعد از سال 
دلايـلِ    سته شود، بهها شك رفت دوباره قلم فضاي فكريِ ايران غلبه كرد، گرچه انتظار مي

 ـ جمله رشد شهرنشـيني، گسـترش مبـارزات سياسـي و مسـلحّانه، تقويـت         از  گوناگون 
ـ داسـتان سياسـي     هاي پيشين به نسل جوان مجامع ادبي و انتقال تجربة نويسندگان دوره

توان به ايـن مـوارد اشـاره     هاي منتشرشده در اين دوره مي از داستان. جاني دوباره يافت
از صـمد   )1347(مـاهيِ سـياه كوچولـو    احمـد،   از جـلال آل  )1346( ين زمـين نفـر : كرد

از احمد  )1353( ها همسايهاز فريدون تنكابني،  )1348( هاي شهر شلوغ يادداشتبهرنگي، 
  .اشرف درويشيان از علي )1354( آبشوران محمود،

بـود،  آغـاز شـده    1355آرام از اواخـر   ، كـه آرام 1356در فضاي بازِ سياسي بعـد از  
هاي مذهبيِ انقـلاب ايـران    ، ريشه)1357( باديه اي، در داستان سيدمحمود قادري گلابدره

هاي بعد نيز اوضاع سياسي تأثيرات ملموس و انكارناپـذيري   در دوره. گويي كرد را پيش
  .نويسيِ ايران گذاشت كه، خود، موضوع بحثي است مفصل بر سير داستان
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نظـر پـرداختن بـه      ندگان پـيش از انقـلاب را، از  مجموع، نويس  از آنچه گفته آمد، در
  :طيف ذيل تقسيم كرد توان به دو موضوعات سياسي در داستان، مي

، ماننـد  )پرداختند كساني كه اغلب مستقيماً به مسائل سياسي مي(اي  هاي حرفه نويس سياسي. 1
  ؛اشرف درويشيان، بزرگ علوي و احمد محمود احمد، فريدون تنكابني، علي  جلال آل

كسـاني چـون   : نگاهي به موضوعات سياسي داشـتند  هايي كه نيم نويس اجتماعي. 2
، ايرج پزشكزاد، صادق چوبك، سيمين دانشـور، محمـود   )آذين به. ا. م(محمود اعتمادزاده 

اي،  آبادي، غلامحسين سـاعدي، اسـماعيل فصـيح، سـيدمحمود قـادري گلابـدره       دولت
  .هدايت و منصور ياقوتيابراهيم گلستان، هوشنگ گلشيري، صادق 

ي   نظر از داستان هاي سياسيِ بعد از انقلاب را نيز، صرف داستان هاي جنگ كه بخش مهمـ
  :توان در سه گروه كلّيِ ذيل بررسي كرد شوند، مي هاي سياسي شمرده مي از داستان

هـا،   با محوريت انقـلاب اسـلامي؛ در ايـن دسـته از داسـتان      هاي انقلاب داستان. 1
هـا،   آن پرداخته شده و ديگر مضـامين، در  )ره(خميني به هويت ديني و رهبريِ امام بيشتر
حسـن   اصـغر اسـتاد  ( پدر مـن ؛ )االله الوندي عزّت( مرغ هوا: جمله است آن بسامد است؛ از كم

هـاي دب   سـتاره ؛ )جـواد افهمـي  ( سال گرگو تابيد  خورشيد بر شانة راستشان مي؛ )معمار
محسـن  ( او بـوي گـل، بـوي   ؛ )محمدرضا بـايرامي ( سكوت: ل پنجمفص؛ )جواد افهمي( اصغر
سيدحسـن  ( مبصر كلاس هشتم وزنداني كوچك ؛ )بيگي ابراهيم حسن( سالهاي بنفش؛ )پرويز

هـا   عقربـه ؛ )زاده بهناز ضـراّبي ( محلّة حاجي ؛)رضا رهگذر( خداحافظ برادر؛ )حسيني ارسنجاني
محسـن  ( آغـا  پسـر خـانم  ؛ )اميرحسـين فـردي  ( اسـماعيل ؛ )معصومه عيوضي( آيد خوابشان مي

شـاه   ؛)محمد محمودي نورآبادي( زار خنده ؛)پاشاك محمدرضا محمدي( پسران سفيدرود ؛)مؤمني
 هاي رسيده ميوه؛ )منيرالسادات موسوي( نيلوفر و ماه؛ )محمدكاظم مزيناني( شين  آه با وشين  بي

دگان ديگـر همچـون مونـا اسـكندري،     ؛ و نيز آثـار بسـياري نويسـن   )سيدمهرداد موسـويان (
حسينعلي جعفـري، زهـرا حيـدري، سـيدمهدي شـجاعي، قاسـمعلي فراسـت، سـودابه         
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عذرا موسوي، ابوالفضل  پيما، سيده گري، فرهاد كوه پور، فاطمه فروتن، مرضيه فعله فرضي
  ... .نصيري، ابوذر هدايتي و 

بر مبـارزة   ر موارد، با تأكيدبا محوريت نگاه چپ و، در بيشت هاي انقلاب داستان. 2
دم ايرانـي   سـپيده : از انـد  هـاي آن عبـارت   برخـي مصـداق  . مذهبي  هاي سياسيِ غير گروه

اهـل  ، )آبـادي  محمـود دولـت  ( كليـدر  ،)اشرف درويشيان علي(سالهاي ابري  ،)تن اميرحسن چهل(
  .)احمد محمود(مدار صفردرجه و  )پور منيرو رواني(غرق 

دادن  هـاي ناشـناخته يـا نشـان     با گرايش پرداختن بـه گـروه  هاي انقلاب  داستان. 3
هاي مختلف در انقلاب يا صرفاً پـرداختن بـه مفهـوم قـدرت و سياسـت؛       شركت گروه
 رؤيـاي ، )رضـا براهنـي  ( 1رازهاي سرزمين من، )ميثاق اميرفجر( در زنجير نغمه :آثاري چون

قطـار  ، )مين دانشـور سـي ( سـاربان سـرگردان   وجزيـرة سـرگرداني   ، )محمـد حنيـف  ( آهوان
  .)اصغر شيرزادي علي( طبل آتشو  )رضا رئيسي( هفت و پنجاه

  
   نتيجه

زمينـة آن بـه    داستان سياسيِ انقلاب در ايـران زيرگونـة داسـتان سياسـي اسـت و پـيش      
. گــردد نويســيِ نــو بــازمي تحــولات مشــروطه و آشــناييِ نويســندگان ايــران بــا داســتان

دوره  دوره در خلـق آثـار سياسـيِ آن    نگـيِ هـر  هـاي سياسـي، اجتمـاعي و فره    ويژگي
توان بدون درنظرگرفتن تبـارِ آن، يعنـي    رو، داستان انقلاب را نمي   اين  از. گذار است تأثير

ا چـون در تعريـف داسـتان انقـلاب اخـتلاف       نظرهـاي   داستان سياسي، بررسي كرد؛ امـ
دسـتة كلـّي    از انقـلاب را در سـه   هـاي سياسـيِ بعـد    تـوان داسـتان   بسياري هست، مي

هـاي ناشـناخته؛ داسـتانِ انقـلاب      بـه گـروه   گـرايش  داستان انقلاب با: بندي كرد تقسيم

                                                      
شدن شعارهاي انقـلاب و   دليل مطرح  اي در اين رمان دارند، به هاي چپ جايگاه برجسته هرچند گروه. 1

  .هاي مسلمان در انقلاب، در اين گروه قرار گرفت دادن فعاليت توده و نشان
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ت انقـلاب اسـلامي    هـاي چـپ؛ و داسـتان انقـلاب بـا      به حركت گروه نگاه با . محوريـ
بـا   پيونـد  شـود كـه در   هايي اطـلاق مـي   اساس، داستان انقلاب اسلامي به داستان  اين  بر

ت   هاي انقلاب با است؛ اما داستان  قلاب اسلامي نگاشته شدهاهداف و هويت ان محوريـ
مـذهبي    هـاي سياسـيِ غيـر    هايي است كه با تأكيد بر مبارزة گروه هاي چپ داستان گروه

هـاي ناشـناخته    بـه گـروه   گـرايش  هـاي انقـلاب بـا    اند و، سـرانجام، داسـتان   خلق شده
هـاي مختلـف در    ند يا فعاليت گروهپرداز هايي است كه فقط به مفهوم قدرت مي داستان

هـاي هريـك از ايـن انـواعِ      در اين مقاله، سـعي شـد ويژگـي   . كنند انقلاب را ترسيم مي
  .ها معرّفي شود گانه تبيين و مصاديق آن سه
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